
 
 

  1پیچیدگی و تضاد در معماري
 
 رابرت ونتوري
  ترجمه عبدالکریم رشیدیان

اش به  ، معمار ساکن فیلادلفیا با کتاب) ـ   1925(رابرت ونتوري
روند رو بـه رشـد    1966نام پیچیدگی وتضاد در معماري در سال 

این کتـاب  . المللی معماري مدرن را تحرك بخشید رد سبک بین
معماري از زمان نگارش کتاب لوکوربوزیـه  ي  ترین اثر درباره مهم

ونتـوري  . با عنوان به سوي یک معماري جدید نامیده شده اسـت 
ــ یعنـی   » تـر اسـت   تر ، بیش کم«به شعار می وان در روهه که 

تزئینات و کثرت سبک باید حذف شوند ـ با این شاعر مشـهور و   
  . »کمتر کسالت آور است«طنز آمیز پاسخ گفت که 

گــري و امتنــاع از طــره  ري ونتــوري التقــاطي معمــا مشخصــه
معماري تجارتی مردم پسند به عنوان یک معماري ذاتـاً عامیانـه   

گرایـی را جـایگزین وحـدت     هدف او این نیست که کثرت. است
کند که از  سبک کند ، بلکه به نفع آشکالی از وحدت استدلال می

ازند س تر برخوردارند و چیزي را می تر و پیچیدگ بیش سادگی کم
نامد ؛ یعنی سـاختمانهایی کـه بـه     می» کل غامض«که او آن را 

  .کنند جاي کوشش برایغلبه بر تنش درونی ، آن را تقویت می
. نامیـده شـد  » پسـت مدرنیسـم  «همین رویکرد است که بعدها 

ونتوري بعداً اصول خـویش را در کتـاب درس آمـوزي از لاس و    
  .به کار بست) 1972(گاس 

  اي ملایم بیانیه: ست معماري غیر سر را
مـن عـدم   . من پیچیـدگی و تضـاد در معمـاري را دوسـت دارم    

هـاي تصـنعی    اسنجام و خودسـري معمـاري ناشـیانه پیچیـدگی    
 ي تصـویري یـا اکسپرسیونیسـم را دوسـت نـدارد ، بلکـه       جاذبه

برعکس ، از یک معماري پیچیده و متضاد مبتنی بر غنا و ابهـام  
اي که ذاتی هنر است سـخن   ربهي مدرن ، از جمله آن تج تجربه
  .گویم می

به استثناي معماري ، در همه جا پیچیدگی و تضـادبه رسـمیت   
ي ناسازگاري نهـایی در   از برهان گودل درباره. شناخته شده است
و تعریـف  » غـامض «الیوت از شعر . اس. تی  ریاضیات تا تحلیل

  .جوزف البزر از کیفیت پارادوکسیکال نقاشی
                                                

نوشته رابرت ونتوري و (» پیچیدگی و تضاد در معماري  «این مقاله بخشی از کتاب 1
که در  است،) لاب به چاپ رسیده استترجمه محمود بشارتی و واهان پزشکیان قبل از انق

نوشته لارنس کهون ، ترجمه دکتر عبد الکریم » از مدرنیسم تا پست مدرنیسم«کتاب 
 .گزیده شده است رشیدیان

ـ یعنی راحتی » ویترووي«مان تضمین عناصر اما معماري در ه
و امـروز  . ، استحکام ، و التذاذ ـ ضرورتاً پیچیده و متضـاد اسـت   

الزامات برنامه ، ساخت ، تجهیزات مکانیکی ، و بیـان ، حتـی در   
اي ساده ، متعدد بوده و بـه طرقـی    یک ساختمان منفرد در زمینه

ي  مقیـاس فزاینـده   ابعـاد و . اند که قبلاً قابل تصور نبود متعارض
هـا اضـافه    اي به دشـواري  هاي شهري و منطقه معماري در طرح

  . کند می
هـا بهـره    کنم و از عـدم قطعیـت   ها استقبال می من از دشواري

با پذیرش تضاد و نیز پیچیدگ ، سر زندگی و نیز اعتبار . گیرم می
  .کنم  را جست و جو می

ا زبان ارتـودوکس  تواننند بگذارند که ب معماران از این پس نمی
اي برخـوردا   ي اخلاقی پیوریتن گونـه  معماري مدرن ، که از جنبه

، » خالص«من عناصر مختلط را بر عناصر . است ، مرعوب شوند
، عناصر مغشوش را » تر و تمیز«عناصر سازش پذیر را بر عناصر 

» واضـح «، عناصـر مـبهم را بـر عناصـر     » سر راست«بر عناصر 
عناصـر ناهنجـام و هـم عناصـر غیـر       دهم ؛ من هـم  ترجیح می

را دوست » جالب«شخصی ، هم عناصر کسالت آور و هم عناصر 
  .دارم

، عنصار وفق یابنـده  » تعمدي«من عناصر متعارف را بر عناصر 
را بر عناصر طرد کننده ، عناصر داراي حشو و زوائد برا بر عناصر 

 دهم ؛ من هم عناصـر بازمانـده از گذشـته وهـم     ساده ترجیحمی
عناصر ابداعی را دوست دارم ؛ من عاصر ناسازگار و دو پهلو را بر 

من طرفدار سر زندگی . دهم  عناصر سر راست و روشن ترجیح می
من ناپیوســتگی را  . در هم و بر هم علیه و حدت آشـکار هسـتم

  . کنم پذیرم و ثنویت را اعلام می می
هـم از   من بیشتر طرفدار غناي معنا هستم تا وضوح معنا ؛ مـن 

هم این «من . کنم نقشضمنی و هم از نقش صریح طرفداري می
، سیاه و سفید و گاه خاکستري را بر » این یا آن«را بر » ، هم آن

یک معماري موجه سطوح بسیاري . دهم سیاه یا سفید ترجیح می
کنـد ؛ فضـا و    هاي مختلفی از تمرکز را طلب می از معنا و ترکیب

  .به طرقمتعددي خوانا و کارآ هستندعناصر آن ، در آن واحد ، 
: اي بـه کـل دارد    اما یک معماري پیچیده و متضاد التزام ویـژه 

حقیقت آن باید در تمامیت آن یا الزامات تمامیت آن قرار داشـته  
تر باید وحدت دشـوار تضـمن را مجسـم     این معماري بیش. باشد

  .تر نیست تر ، کم بیش. کند تا وحدت آسان طرد را
  و تضاد در مقابل ساده سازي یا شگرف نماییپیچیدگی 

انـد تـا پیچیـدگی را     معماران ارتودوکس مـدرن تمایـل داشـته   
ایـن گـروه   . ایناکافی یا نامنسـجم بـه رسـمیت بشناسـند     بهگونه

شان براي قطعرابطه با سـنت و شـروع مجـدد     ازمعمارن درتلاش



همه چیز ، عناصر ابتدایی و اولیـه را بـه زبـان عناصـر متنـوع و      
آنها ، به عنوان شرکت کننـدگان در یـک   . پیچیده تقدیس کردند

هـاي مـدرن را سـتایش کردنـد و      جنبش انقلابی ، تازگی نقـش 
  .هاي آنها را به دست فراموشی سپردند  پیچیدگی

اي پیوریتنی از جـدایی و طـرد    گر ، به گونه آنان درنقش اصلاح
آنهـا ،  عناصر ، به جاي تضمین الزامات مختلف و سازگار کـردن  

فرانک لوید رایـت ، بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان      . دفاع کردند
بزرگ » حقیقت در برابر جهان«نهضت مدرن و کسی که با شعار 

منظرهایی از چنان سادگی بسیارگسترده و دوررس : شد ، نوشت 
هـایی در   در مقابل من گشـوده خواهـد شـد و جنـان همـاهنگی     

رهنـگ جهـان مـدرن را    ساختمان پدیدار خواهد شد که تفکر و ف
  ]1[» .این باور من است. دگرگونی و تعمیق بخشد

صور بـزرگ  «گرایی ، از   گذاران ناب و لوکوربوزیه فیکی از بنیان
» و بدون ابهـام ... متمایز «سخن گفت که به ادعاي او » اي  اولیه

معماران مدرن ، به استثناي معدودي از آنها ، ابهـام را  . بودند] 2[
  .دندبه دور افکن

در همان حال که مسـائل از  «.اما اکنون موضع ما متفاوت است
تـر از   کننـد سـریع   حیث کمیت ، پیچیدگی و دشواري رشـد مـی  

تر محتاج رویکردي هستند  و بیش] 3[» کنند گذشته نیز تغییر می
انتقال از دیـدگاهی نسـبت   «: کند  که اگوست هکشر توصیف می

و مـنظم بـه دیـدگاهی از     به زندگی به عنوان چیزي ماهیتاً ساده
زندگی به مثابه چیزي پیچیده و طنز آمیز مسیري است کـه هـر   

  . کند فرد با رسیدن به بلوغ آن را طی می
هـا   کننـد ، در آن  اما بعضی از اعصار این تحول را تشـویق مـی  

ــا دراماتیــک ،کــل صــحنه  ي فکــري  نگــرش پارادوکســیکال ی
گ و نظـم ، عقـل   در میـان سـاد  ... دهـد   الشعاع قرار مـی  راتحت

گرایی متولد شده است ، اما عقلگرایی عدم کفایت خود را در هـر  
بنـابراین ، تعـادل بایـد از تقابـل     . عصر خیزش اثبات کرده است

  .اضداد خلق شود
آورنـد بایـد ناشـن     ها به دست مـی  آن آرامش درونی که انسان

احسـاس تمـایلی   ... هـا باشـد    ها و عدم یقـین  تنشی میان تقابل
دهد چیزهاي ظاهراً نامشـابه کنـار    به پارادوکس اجازه مینسبت 

یکدیگر وجود داشته باشند ، و همان عدم تجانس آنهـا نـوعی از   
  ]4[» .کند حقیقت را القا می

عقلانی کردن به خاسطر ساده کردن هنوز رایج اسـت ، گرچـه   
آنها . تراند هاي اولیه ظریف ها از استدلال این گونه عقلانی کردن

ی در پارادوکس بـا شـکوه میـز وان در روهـه محسـوب      های بسط
پـل رودلـف بـه    » تـر اسـت   تر ، بـیش  کم«گفت  شوند که می می

ي مسائل  همه«: روشنی الزامات دیدگاه میز را متذکر شده است 
  ... .هرگز قابل حل نیستند 
هاي قرن بیستم ایـن اسـت کـه معمـاران      یقیناً یکی از خصلت
مـثلاً  . کننـد  هند حل کنند انتخاب میخوا دقیقاً مسائلی را که می

سـازد کـه از    هاي شگفت انگیزي مـی  میز به این دلیل ساختمان
اگـر مسـائل   . خبـر اسـت   بسیاري از جوانب یـک سـاختمان بـی   

هـایش از نیرویـی بـه مراتـب       کرد ساختمان تري را حل می بیش
  ]5[» .تر برخوردار بودند کم

خوانـد و   ی مرثیه میبر پیچیدگ» تر است تر ، بیش کم«ي  آموزه
این آمـوزه یقینـاً بـه    .کند طرد را به خاطر مقاصد بیانی توجیه می

خواهد حل کند بـه   در تعیین مسائلی که می« دهد  معماراجازه می
ي  شـیوه «اما اگـر ورح معمـار بایـد بـه     » .گر باشد شدت انتخاب

چنین تعهدي یقیناً ] 6[» نگرش خاص خود به جهان متعهد باشد
کند کـه مسـائل چگونـه بایـد      ناس که معمار تعیین میبه این مع

حل شوند نه این که بتواند تعیین کند کـه کـدام مسـائل را حـل     
  .خوهد کرد

ي زنـدگی و   او فقط بـه بهـاي جـدا کـردن معمـاري ازتجربـه      
اگـر ثابـت   . تواند ملاحظات مهم را طـرد کنـد   نیازهاي جامعه می

واند این را بیان کند ت اند ، او می شود بعضی مسائل غیر قابل حل
ي معمـاري جـایی بـراي     در نوع تضمین کننده و نه طرد کننده: 

هـاي   قطعات مختلف ، براي تضاد ، براي بداهه ، و بـراي تـنش  
هاي عالی میز الزامـات معتبـري    پاویون. حصال از آنها وجود دارد

هاي انتخـابی محتـوا و زبـان آنهـا      براي معماري دارند ، اما جنبه
  .شود شان محسوب می و در عین حال قدرتمحدودیت 

من موجه بودن مقایسه میان پاویون و خانه را مورد سؤال قـرار  
هـاي ژاپنـی و معمـاري     ي پـاویون  دهم ، و به ویـژه مقایسـه   می
ها پیچیدگی واقعی و تضاد ذاتـی در   این مقایسه. گی اخیر را خانه
یاز به تنوع و گی ـ امکانات فضا و تکنولوژي و نیز ن  ي خانه برنامه

  .دهند تجربهی بصري ـ را مورد غفلت قرار می
مـثلاً  . شود سادگی اجباري به ساده سازي بیش از حد منجر می

اش  اي ي شیشـه  فیلیپ جانسون در وایلی هاوس ، بر خلاف خانه
او آشـکارا  . هاي باشکوه فراتر رود هایپاویون ، کوشید تا از سادگی

هـم کـف     ی در یک طبقهي زندگ و بسته» هاي خصوصی نقش«
هـاي   ها را جدا و مشخص کرد و آنها را از نقـش  استوار بر ستون

  . باز اجتماعی در پاویون مدولار فوقانی تفکیک کرد
ي زیاده  اما حتی در اینجا هم ساختمان به نموداري ازیک برنامه

یا این ـ یـا   «از حد ساده شده براي زندگی ، به یک نظریه مجرد 
جایی کهسـادگی نتوانـد کـار کنـد خـامی و      . ودش تبدیل می» آن



سـاده سـازي پـر هیـاهو بـه معنـاي       . شـود  ناپختگی حاصل می
  ... .کمتر کسل کننده است . آور است روح و ملال معماري بی

  :سطوح متضاد 
  در معماري» هم این ـ هم آن«ي  پدیده

هر دو راه را «گوید که  کلینت بروکس با اشاره به هنردان می... 
اغلـب مـا درایـن روزهـاي اخیـر      «کنـد کـه    اما اضافه می »دارد
ایـم و از آن   تربیت شده» یا این ـ یا آن «ما در سنت . توانیم نمی

چابکی ذهنـی ـ اگـر از بلـوغ ذهنـی سـختی بـه میـان نیـاورم          
هاي  تر و احیاط ایم که به ما اجازه دهد درتمایزات ظریف بهره ـبی
مجـاز  » ـ هـم آن هـم ایـن    «ي سـنت   تري که به وسـیله  دقیق

  ]7[» .شویم ور می غوطه. شود شمرده می
ي معماري مـردن ارتـودوکس    مشخصه» یا این ـ یا آن «سنت 

یک حفاظ آفتابی احتمالاً هیچ چیز دیگري نیسـت ؛  : بوده است 
یک تکیه گاه به ندرت یـک حصـار اسـت ؛ یـک دیـوار بـا کـار        

شـه  ي شی شود ، بلکه بـه وسـیله   ها مخدوش نمی گذاشتن پنجره
  .شود کاملاً قطع می

اي اغـراق آمیـز بـه     بینی شده در برنامه به گونه هاي پیش نقش
فضـاي  «حتـی  . اند هاي تفکیک شده تقسیم شده ها یا پاویون ناح
هم از داخل خارج بودن ، و از خارج داخل بـودن را افـاده   » سیال
چنـین  . کند ، به جاي این که در آن واحد هر دوي آنها باشـد  می

ی از تفکیک و روشنی با معماري پیچیـدگی و تضـا دف   تظاهرات
را جذب کند تـا ایـن   » هم این ـ هم آن «تر مایل است  که بیش

  .را طرد نماید ، بیگانه است» یا این ـ یا آن«که 
اش  تضاد باشد ، شالوده» هم این ـ هم آن « ي  اگر منشأ پدیده

ن سلسله مراتب است ، که سـطوح متعـددي از معناهـا را در میـا    
تواند  این پدیده می. کند هاي مختلف آشکار می عناصري با ارزش

در ان واحد شامل عناصر خوب و ناجور ، بزرگ و کوچک ، بسـته  
و باز ، پیوسته و تفکیک شده ، گرد و مربع ، ساختاري و ففضایی 

اي که شامل سـطوح مختلفـی از معناسـت ابهـا و      معماري. باشد
  .دهد تنش را پرورشمی

شـوند ، امـا معـاري     مـی » خوانـده «ها به دشـواري   هاغلب نمون
ها و تضادهاي محتـوا و معنـا را مـنعکس     غامض ، اگر پیچیدگی

ادراك همزمـان کثرتـی از سـطوح متضـمن     . کند ، معتبر اسـت 
گـر اسـت و ادراك او را    ها و تردیدهایی براي مشـاهده  کشمکش
  ... .کند  تر می سر زنده

اي در یـک تحـول    نگر مرحلهعنصار متعارف در معماري ، نمایا
شان مقداري از معنـاي   اند ، و درکاربرد و بیان تغییر یافته تکاملی

آنچه عنصر باز مانده . گذشته و نیزمعناي جدیدشان را در بر دارند
. کنـد  شود عنصر داراي عملکرد دوگانه را همراهی مـی  نامیده می

دوگانه این عنصر با یک عنصر زاید فرق دارد زیرا حاوي معنایی 
  . است

این عنصر محصول ترکیبی کمابیش مـبهم از معنـاي قـدیمی    
با یک معناي جدید ایجاد شده ، ) ي تداعی احضار شده به وسیله(

اي تعدیل شده یا جدید و  ي عملکرد ساختاري یا برنامه به وسیله
کاهـد ، امـا    عنصر بازمانده از وضوح معنا می. ي جدید است زمینه

اي اسـت   کند این عنصـر پایـه   ا اضافه میدر عوض بر غناي معن
هاي قـدیمی   براي تغییر و رشد در شهر که در بازسازي ساختمان

هـایی کـه بـه     نظیر کـاخ (اي و نمادین  با کاربردهاي جدید برنامه
هـاي   ، و الگوهـاي خیابـان  ) شوند موزه یا سفارت خانه تبدیل می
  .تهاي جدید حرکتی آشکار اس قدیمی با کاربردها و مقیاس

ــطایی در     ــرون وس ــاي ق ــرج و باروه ــتحکامات و ب ــیر اس مس
شهرهایی اروپایی در قرن نوزدهم به بلوارها بدیل شد ؛ بخشی از 

تر یک نماد اسـت   برادوي میدانی به سبک ایتالیایی است و بیش
اما شبح داك . تا شاهرگی به سوي بخش شمالی ایالت نیویورك

آن که عنصر کار آمـد  استریک در سوسایتی هیل فیلادلفیا بیشاز 
اي  منتج از گذاري معمتبر میان قـدیمی و جدیـد باشـد بازمانـده    

  .معنا است بی
به عنصر بازمانده از گذشته ، آن گونه کـه در معمـاري     من بعداً

تواند معمـاري پـاپ نامیـده شـود ظـاهر       میکل آنژ و در آنچه می
  .شود ، اشاره خواهم کرد می

نقشی ، در معماري اخیر نـادر  عنصر خطابهاي ، نظیر عنصر دو 
کنـد   آش تخطـی مـی   اگر عنصر اخیر از طریق ابهام ذاتـی . است

در معماري مدرن ارتـودوکس  » حداقل«اي از کیش  عنصر خطابه
ي بیان  اي ، به عنوان یک وسیله اما عنصر خطابه. کند تخطی می

یک عنصر ممکن اسـت  . معتبر ، گرچه از مد افتاده ، موجه است
اي جلوه کند ، امـا اگـر معتبـر باشـد ، در      معینی خطابهاز دیدگاه 

  .افزاید سطح دیگري ، از طریق تأکید ، بر غناي معنا می
ها  ي لودو ، ستون اي براي بورنویل ، به وسیله ي درازه در پروژه

با این . اند ، اگر نگویی زایداند اي در طاق از نظر ساختاري خطابه
دن مدخل بـه عنـوان یـک نـیم     حال ، از نظر بیان ، بر مجرد بو
کننـد و بـه عـلاوه مـدخل را بـه       دایره ، تا یک طاق ، تأکید می
  .کنند عنوان یک دروازه مشخص می

کـان آکـادمی هنرهـاي زیبـاي      ام ، پلـه  همان طـور کـه گفتـه   
اش زیـاده از حـد    واسـطه  ي بـی  پنسیلوانیا ، اثر فرنس ، در زمینه

مقیاس بیرونی و به  بزرگ است ، اما به عنوان حرکتی به سوسی
ــوان ورودي متناســب اســت رواق کلاســیک ، یــک ورودي . عن

ها و سنتوري متناسب بـا مقیسـا    کان ، ستون پله. اي است خطابه
دیگري پهلوي هم قرار گرفتـه و ورودي واقعـی در عقـب قـرار     



در ییـل در  » ساختمان هنر ومعماري«ولودي پل ردولف در . دارد
از در کوچـک جـانبی در بـرج     مقیاس شهر است ؛ اغلـب مـردم  

  .کنند کان استفاده می پله
اي دارد ـ نظیـر     ي خطابـه  هـاي تـزیین جنبـه    از نقش بسیراي

هـاي   ها چارگوش باروك براي ریـتم ، و سـتون   استفاده از ستون
چارگوش غیر مقید وان بورو در ورودي حیاط آشـپزخانه در قصـر   

اي کـه در   عنصـر خطابـه  . بلنهایم که یک فانفار معماري هستند
. اسـت  عین حال ساختاري نیز باشد در معمـاري مـدرن کمیـاب   

اي با چنان اطمینانی استفاده  شکل خطابه Iگرچه میز از تیرهاي 
  .کرده است که رشک برنینی را برخواهد انگیخت

  :هاي نظم  تطبیق و محدودیت
  عنصر متعارف

  ]8. [ي کلام ، تضادها باید پذیرفته شود خلاصه
یک نظم موجه ، تضـادهاي عارضـی یـک واقعیـت پیچیـده را      

. کند دهد هم تحمیل می م هم سازش میاین نظ. دهد سازش می
هم صحت و هـم  «، » هم کنترل و هم خودانگیختی«بنابراین ، 
ایـن  . سازي را درون کل قبـول دارد  پذیرد و بداهه را می» راحتی

در معمـاري  . نمایـد  کنـد و سـازش مـی    نظم صفات را تحمل می
قوانین ثابتی وجود ندارد اما همه چیز هم در یـک سـاختمان یـا    

  . هر کارآیی نداردیک ش
هـاي زیرکانـه و    گیري کند ، و ایـن ارزیـابی   معمار باید تصمیم
او باید . شوند ي او محسوب می هاي عمده ي نقش ظریف در زمره

معین کند چه چیزي باید به کـار گرفتـه شـود و سـازش بـا چـه       
چیزي ممکن اسـت ؛ چـه چیـزي ، کجـا و چگونـه ، بایـد کنـار        

برنامه و ساخت را رون نظـم نادیـده    هاي او تناقض. گذاشته شود
  .       کند گیرد یا طرد نمی نمی

تـر ناشـی از    گی و تضاد کـه بـیش   من با آن جنبه با آن پیچیده
  .ام ي ساختمان تأکید کرده محیط است تا برنامه

کنم که از برنامه ناشـی   اکنون بر پیچیدگی و تضادي تأکید می
. کند ندگی را نمایان میها و تضادهاي ذاتی ز شود و پیچیدگی می

تضادها . روشن است که در کار عملی این دو باید همبسته باشند
گر تناقضی استثنایی باشند کـه نظـم را ، کـه از     توانند نمایان می

دهـد ، یـا    تناقض است ، تـا حـددوي تغییـر مـی     جهات دیگر بی
هایی در سرتاسر نظم به عنـوان   ي تناقض دهنده توانند نشان  می

  .ندکل باش
در حالت اول ، رابطه  میان تناقض و نظم ، استثناهاي عارضی 

دهد ، یا عناصر خاص را با عناصر عام نظـم   را با نظم تطبیق می
کنید امـا   در اینجا نظمی را برپا و سپس خرد می. بخشد الفت می

من این رابطه را . کنید نه از سر ضعف آن را از سر قدرت خرد می

اي تناقض  رابطه. ام توصیف کرده» یافتهتضاد تطبیق «با اصلاح 
در نظـر  » کل غامض«در درون کل را من به عنوان تظاهري از 

  . ام ام که در فصل آخر به آن پرداخته گرفته
افریـدن نظـم از درون سـردرگمی پریشـان     «میز بـه نیـاز بـه    

منظـورم از  «اما کان گفته است کـه  . کند اشاره می» هاي ما زمان
آیا نباید در مقابـل سـردرگمی و ابهـام    . »ستنظم منظم بودن نی

اسفبار مقاومت کنیم؟ آیا نباید رسمیت بشناسیم؟ به نظر مـن دو  
انـد از تصـدیق تنـوع و     توجیه براي درهم شکستن نظم عبـارت 

ي  ابهام در درون و بیرون ، در برنامه و محیط ، و یقینـاً در همـه  
ی کـه  هـای  ي نظـم  سوح تجربه ؛ و نیـز محـدودیت نهـایی همـه    

  . ي بشراند ساخته
خیزد ، نظم باید سر  وقتی اوضاع و احوال با نظم به مبارزه برمی

هـا بـه    هـا و عـدم یقـین    گـی  قاعده خم کند یا در هم بشکند ؛ بی
  .بخشد معماري اعتبار می

تواند با در هـم شکسـتن نظـم تقویـت شـود ؛ اسـتثنا        معنا می
» صنـاق «سـاختمانی بـدون هـیچ جـزء     . متضمن قاعـده اسـت  

تواند هیچ جزء کاملی داشته باشد ، زیرا تضاد معنا را تقویـت   نمی
یـک ناهمـاهنگی هنرمندانـه بهمعمـاري سـر زنـدگی       . کنـد  می
توانید همه جا به چیزهاي تصـادفی وعارضـی    شما می. بخشد می

  . توانند همه جا غالب شوند راه بدهید اما آنها نمی
هد شتاب بـدون  د اگر نظم بدون شتاب فرمالیسم را پرورش می

نظم باید پیش از شکسـته  . نظم یقیناً به معناي هرج و مرج است
ـواند نقش نظم را به  هیچ هنرمندي نمی. شدن وجود داشته باشد

هـا و   ي یک کل مـربتط بـا ویژگـی    عنوان طریقی براي مشاهده
: ي قصار لوکوربوزیه ایـن اسـت    کلمه. اش کوچک بیانگارد زمینه
  ... .» نظام وجود ندارد هیچ کار هنري بدن یک«

توافق طنـز آمیـز هـم بـراي سـاختمان جداگانـه و هـم بـراي         
این توافق شرایط واقعی معماري . ي کلی شهر موجه است منظره

صـنعت ،  . شناسـد  ما و جایگاه آن در فرهنگ ما را به رسمیت می
کنـد امـا    ي صنعتی و الکترونیک را تشویق می تحقیقات پرهزینه

اري توجهی ندارد ، و دولت فـدرال سوبسـیدها   هاي معم به تجربه
هـاي حمـل و نقـش ، ارتبطـات ، و      را بهسوي بخـش ] ها  یارانه[

هاي وسیع نظامی ، یا به تعبیر انها ، امنیت ملی ، و نه بـه   برنامه
سوي نیروهایی براي تقویـت و بهبـود مسـتقیم زنـدگی هـدایت      

  .کند می
به عبارت سـاده ،   .معمار اهل عمل باید این مطلب را قبول کند

تـر   ها براي ساختمان او باید بـیش  ها ، و برنامه ها ، تکنیک بودجه
معماران به جـاي پـرده   . 1966مربوط باند تا سال  1866به سال 

شان باید آن را بپذیرند و باید خطر چیزي را کـه   پوشی نقشاندك



تواند اکسپرسیونیسم الکترونیکی نامیده شود ، و ممکن اسـت   می
با اکسپرسیونیسم صنعتی معماري مدرن اولیـه باشـد ،    همردیف
  .قبول کنند

ــده  معمــاري کــه ایــن نقــش  ــق کنن ــوان تلفی ي  اش را بــه عن
هاي جدید  هاي موجه ـ در زمینه  هاي مهم گذشته ـ ابتذال  کلیشه

اي کـه بهتـرین تلاشـها ،     اش درون جامعـه  به عنـوان وضـعیت  
یش را بـه جـاي   هـا  تـرین تکنولـوژي   ها ، و عالی ترین پول بیش

اي طنز آمیز بـه   تواند به گونه کند بپذیرد ، می دیگري هدایت می
اي حقیقی را نسـبت بـه مقیـاس     ي غیرمستقیم علاقه این شیوه

  .هاي جامعه بیان کند یارزش تحریف شده
در این جا به دلایلی که طبق آنها عناصـرمبتذل در معمـاري و   

ژه در دیدگاه مهم کوتـاه  ي شهر ما باید باقی بمانند ، به وی منظره
مدت ، و نیز به دلیل پـذیرفتنی بـودن چنـین سرنوشـتی اشـاره      

هنر پاپ نشان داده است که ایـن عناصـر پیشـپا افتـاده     . ام کرده
اغلب منعب اصلی تنوع و سر زنـدگی کـه گـاهی شـهرهاي مـا      

شـان نیسـت کـه بـه عنـوان       هستند ، و ابتذال یـا عامیـه بـودن   
انـد بلکـه    میانه بودن کل صـحنه سـهیم  عناصري در ابتذال یا عا

  .شان در این کار دخالت دارد اي مکانی و مقیاسی روابط زمینه
ي شـهري   ي نقشـه  دیگر ازالزامات هنر پـاپ درروشـتهیه   یکی
ي  معمارن و طراحان نقشه که با کج خلقی منظـره .گذارد تأثیرمی

اش محکـوم   ل متعارفشهرها را به خاطر عامیانـه بـودن یـا ابتـذا    
اي بـراي حـذف یـا اسـتتار عناصـر       هاي پیشرفته کنند روش می

هاي موجود یا براي طرد آنهـا از فرهنـگ لغـات     مبتذل در منظره
کنند ، اما آنهـا اغلـب از    هاي شهري جدید خود تدوین می منظره

هاي موجود یا فـراهم کـردن جانشـینی     بهبود بخشیدن به منظره
  .کنند را طلب می اند ، زیرا امر ناممکنی براي آنها ناتوان

آنهـا ، بــا کوشـش زیــاده ازحـد ، نــاتوانی خـود را بــه نمــایش     
گذارند و تأثیر گذاري مداوم خویش بهعنوان متخصـص را بـه    می

تواننـد بـا انـدکی     آیا معمار و طـراح نقشـه نمـی   . اندازند خطر می
یموجود یا پیشـنهادي شـهر    سازگاري با عناصر متعارف در منظره

توانند با جـرح و   مهمی کمک کنند؟ آنها می به ایجاد پی آمدهاي
تعدیل یاافزودن عناصر متعارف به عناصر متعارف دیگر با تغییـر  

آنهـا  . زمینه ، حداکثر تأثیر را با حـداقل وسـایل بـه سـد تآورنـد     
  .اي دیگر ببینیم توانند ما را وادار کنند همان چیزها را به گونه می

ظیـر قراردایـد بـود ن،    ي آخراین که اسـتاندارد کـردن ، ن   نکته
اما استاندارد کـردن  . تواند تظاهر دیگري از نظم نیرومند باشد می

، برخلاف قرار دادي بودن ، به عنوان محصـولی غنـی کننـده از    
ي نیرومنـــد و  ي ســـلطه تکنولــوژي مـــا ، کـــه بـــه واســـطه 

اشهراس انگیز است ، در معماري مـدرن پذیرفتـه شـده     خشونت

ستاندارد کردن ناسازگار با اوضاع و احوال و اما ایا نباید از ا. است
بیش از خـود اسـتاندارد کـردن      ي خلاقانه از زمینه بدون استفاده
  وحشت داشت؟

ي به کار بردن  هاي نظم و شرایط ، قرار داد و زمینه ـ ایده  ایده
ي دائمـی مـا    اي غیراسـتاندارد ـ بـر مسـئله     استاندارد بـه شـیوه  

گیـدیون  . شود مقابل تنوع اطلاق میي استاندارد کردن در  درباره
ترکیب منحصر به فرد استاندارد کردن با غیر عقلانی بـودن  «از 

اي که استاندارد کردن از این پس نه مخدوم بلکه خاددم  به گونه
  .در نزد آلتو سخن گفته است] 9[» باشد

دهم هنر التو را نـه غیـر عقلانـی بلکـه متضـاد       من ترجیح می
اي  ق هنرمندانه عنصر عارضـی و زمینـه  فرض کنم ، یعنی تصدی
  .ناپذیر نظم استاندارد کردن هاي اجتناب وتصدیق محدودیت
  التزام به کل غامض

  ]10[بسیار زیبا بود ] اوهایو[تولدوي ... 
در واقـع  . کنـد  یک معماري پیچیدگی و تطبیق کل راانکار نمی

 ام زیرا دست یافتن من به التزام خاصی نسبت به کل اشاره کرده
ام تـا   تربرهدف وحدت تکیه کـرده  و من بیش. به کل دشوار است

» .حقیقتشـاش در تمامیـت آن اسـت   «ساده سازي در هنري که 
این وحدت وحـدتی اسـت دشـوار از طریـق تضـمین ، نـه       ] 11[

  .وحدتی آسان از طریق طرد
مجمـوع    شناسی گشتالت یک کـل مـورد ادراك را نتیجـه    روان

کل به موقعیت . داند ز مجموع آنها میاجزاء و با این حال ، بیش ا
یک نظم پیچیـده  . هاي درونی اجزا وابسته است ، تعداد و خصلت

تعداد زیادي از اجزا «سایمون ، حاوي . ، بنا به تعریف هربرت اي
» .کنند اي غیر ساده نسبت به یکدیگر کنش می است که به شیوه

کل غـامض در یـک معمـاري پیچیـدگی و تضـاد ، در بـر       ] 12[
ي کثرت و تنوع عناصر در روابطی است که ناسازگاراند یا  گیرنده

  ... . تر قرار دارند  ي انواع ضعیف از نظر ادراکی در زمره
. عنصب ذاتی یک معماري مبتنی بر اضداد کـل فراگیـر اسـت   

وحدت داخل کلیساي ایماترا یا مجمع ولفسـبورگ نـه از طریـق    
یک اجزاي متضاد یـا  حذف یا طرد ، بلکه از طریق تضمین درامات

معماري آلتـو شرایطدشـوار و ظریـف    . عارضی حاصل شده است
شناسد ، در حالی که بر عکس ، معمـاري   برنامه را به رسمیت می

  .کند ها کار می با ساده سازي» موقر«
با این حال ، در یک معماري پیچیدگی و تضاد ، التزام به کل ، 

. کنـد  باشد منتفی نمیساختمانی را که غیر قابل حل و ناگشودنی 
هاي لاینحل را بـه رسـمیت    نویسان معضله شاعران و نمایشنامه

ها و سـرزندگی معنـا همـان چیزهـایی      اعتبار پرسش. شناسند می



یک هدف . کند تا به فلسفه هستند که اثر آنها را به هنرتبدیل می
  .تواند وحدت باین باشد تا گشودن محتوا شعر می

هاي ناکامل اسـتفاده میکنـد ،    ز فرمپیکر تراشی معاصر اغلب ا
از کارهـاي    هاي ناتمـام میکـل آنـژ را بـیش    » تا پیه«وامروزه ما 

کنیم ، زیرا محتواي آنها به اشاره بیان شده  ي او تحسین می اولیه
هاي آنها فراسـوي خودشـان    تر است و فرم واسطه و بیان آنها بی
ن برنامــه و  تواند در بیـا  یک ساخـتمان نیز می. شوند تکمیل می

  . هایش کـمابیش ناکامل باشد فرم
مثلاً ، کلیساي جامع گوتیک ، نظیـر بـووه ، کـه فقـط جایگـاه      
همخوانان عظیم آن ساخته شد ، در بسیاري موارد در نسـبت بـه   

اش ناتمام اسـت ، امـا از حیـث فـرم ، بـه علـت انسـجام         برنامه
، کـه   یپیچیـده  برنامه. مضمونی بسیاري از اجزایش ، کامل است

وقفه و رشد یابنـده در زمـان ، و بـا ایـن      روندي است با تغییر بی
حال در ره مرحله در سطح معینی به کل وابسـته اسـت بایـد در    

ي شـهر بـه عنـوان عنصـري اساسـی بـه        مقیاس طراحی نقشه
ي ناکـاملبراي یکسـاختمان منفـرد     برنامـه . رسمیت شناخته شود

  . پیچیده نیز موجه اسـت
کلیساهاي دوقلوي جداگانه در پیاتسادل پوپولو از اما هر یک از 

برجی که به . حیث برنامه کامل اما از حیث بیان فرم ناقص است
اي نامتقارن استقرار یافته همان طور که دیدیم هـر یـک از    گونه

تـري خـارج از خـودش مایـل      ساختمانها را به سوي کـل بـزرگ  
ناکامل اسـت  همان ساختمان پیچیده ، که در فرم بازش . کند می
آنتـی  [مکی مرتبط است و برابر نهاد » فرم گروهی«نفسه با  ، فی
یـا پـاویون بسـته محسـوب     ] 13[» ساختمان منفرد کامـل «] تز
  .شود می

تـر ، در   این نوع ساختمان بهعنوان جزئـی از یکـل کـل بـزرگ    
ي شهري به عنـوان   تر ، از نو با افق طراحی نقشه اي بزرگ زمینه
. کنـد  ایش وحدت کلی پیچیده ارتباط پیدا مـی اي براي افز وسیله
اي که بتواند همزمان سطوح متضاد را بپذیرد بایـد قـادر    معماري

سـاختمانی کـه در سـطح    :باشد پارادوکسکل ـ قطعـه را بپـذیرد    
اي از یـک کـل    معینی یک کل اسـت و در سـطح دیگـر قطعـه    

  .تر بزرگ
هـرج و مـرج    God's Own Junkyardپیتـر بلیـک در   

استریترا با نظـم دانشـگاه ویرجینیـا مقایسـه      تجاري مینخیابان 
استریت تقریبـاً   علاوه بر نامربوطبودنمقایسه آیا مین. کبردهاست

» 66ي  جـاده «ي تجـاري   روبه راه نیسـت؟آیابه راسـتی باریکـه   
: ام سؤال ما این است  تقریباً روبه راه نیست؟ همان طور که گفته

تر  کند؟ شاید بیش روبه راه می کدام تغییر کوچک در زمینه آنها را
  .علامت ظرفیت بیشتر باشد

ــاویر  ــکویر   God's Own Junkyardتص ــایمز اس از ت
ــاده ــاطق     وج ــد و من ــتاهاي نیوانگلن ــاویر روس ــا تص ــهر ب ي ش

هـایی کـه در    اما عکس. اند تجمل مقایسه شده روستاییساده و بی
پر  سر هم بندي ظاهراً. اند این کتاب بناست بد باشند اغلب خوب

اي فریبنده ازسر زندگی و اعتبار  عناصر مبتذل ، گونه  هرج و مرج
کند ، و این عناصر رهیافتی غیر منتظره بـه سـوي    گر می ه را جلو

  .کنند وحدت را نیز ایجاد می
البته چنین تفسیر طنز آمیزي تـا حـدودي از تغییـر در مقیـاس     

ناشی  موضوع در فرم عکاسی و تغییر زمینه در کادرهاي عکاسان
ها یک حس درونی از وحدت  اما در بعضی از این ترکیب. شود می

ایـن وحـدت ، وحـدتی    . که چندان از سطح دورنیست وجود دارد
هاي  بدیهی یا آسان ، که از پیوند مسلط یا نظم مضمونی ترکیب

تر مشتق شده باشد ، نیست ، بلکه از نظم  تر و با تناقض کم ساده
  .شود ی میپیچیده و وهمی کل غامض ناش

ي روابط متـوازن ،   ترکیب سفت و سخت است که در بر گیرنده
هـاي   ترکیبهاي مساوي ، قطعات جرح و تعـدیل شـده و ثنویـت   

کنترلی را روي عناصر «این وحدتی است که . پذیرفته شده است
هرج . کند ي آن حفظ ، اما فقط حفظ ، می دهنده متصادم تشکیل 

بودن آن و نیز پرهیـز از آن ،  و مرج بسیار نزدیک است ؛ نزدیک 
  ]14[» .بخشد می... نیرو 

اي موجـه پیچیـده    ي شهري که به گونـه  در ساختمان یا منظره
باشد چشم مایل نیست در جسـت و جـویش بـه دنبـال وحـدت      

  .درونی یک کل با سهولت یا سرعت بیش از حد ارضا شود
ي هنر پاپ ، شامل تضادهاي مقیـاس   هاي زنده بعضی از درس

مینه ، باید معماران را از رؤیاهاي تر و تمیز نظم محض بیدار و ز
کنــد ، رؤیاهــایی کــه متأســفانه در واحــدهاي گشــتالتی آســان  

هاي نوسازي شهري مربوط به تثبیت معماریمدرن تحمیـل   طرح
شوند و خوشبختانه دستیابی به انها در هر افق وسـیعی واقعـاً    می

  . ناممکن است
ي روزمرهاسـت کـه    یانه و تحقیر شـده انداز عام و شاید از چشم

توانیم نظم پیچیده و متضادي را اسـتخراج کنـیم کـه بـراي      می
  . معماري ما به عنوان یک کل شهري موجه و حیاتی است

 


